شعر و آزادی، آنتونیو جاسینتو

فواد نظيري مترجم شعر شاعراني چون لورك، باخمن، البرتي و ...  است. نگاه او  به مفهوم آزادی در شعر به عنوان مترجم شعر اين شاعران در قالب اين يادداشت و ترجمه‌اي از شعر «جاسنتيو» تعريف شده است.
سرگذشت قرن شكوه‌مند، اما پر تنش و كشاكشِ بيستم از جهاتي به تاريخ طبيعيِ سياره‌ي زمين مي‌ماند، انفجارهاي جهنميِ هسته‌ي دروني و يخ بستن زمهريروار پوسته‌ي مذاب بيروني به كنش‌ها و واكنش‌هايي شگفت‌انگيز مي‌انجامد، تا آن جا كه در سياهيِ نهان‌ترين لايه‌هاي زيرين و تحت سهمنا‌ك‌ترين فشارهايِ حياتِ زمين، معجزه‌ي تشكيل و زايش زيباترين كاني‌هاي رنگينِ گوهرين و فلزاتِ رخشانِ زر و سيم شكل مي‌گيرد. 
قرن بيستم از يك سو نقطه‌ي اوج تكاملي دست آوردهاي انساني است و از سويي سراسر در انقلاب و جنگ‌هاي سهمگين و خانمان سوزِ جهاني، قاره‌اي، منطقه‌اي و داخلي مي‌گذرد. انسان قرن بيستم زاده‌ي هول و تكان و اضطراب جهان است؛ و در اين ميان عنصر «هنرمند» به طور عام و «شاعر» به معناي خاص، پاي در هستي خاك سفت مي‌كند و به تقابل با انهدام و دفاع از صلح و برابري و آزاديِ نوع بشر مي‌پردازد. 
شاعران از هر قاره و هر نژاد و هر نحله‌ي فكري در ستيز با بي‌عدالتي و آدم سوزي جرگه مي‌شوند و دست در دست شكوهِ عشق و رهايي را آواز مي‌خوانند. هم سويي و ارتباط‌هاي نزديك و دور و تاثير گذاري و اثر پذيري‌هاي مستقيم و غير مستقيم شاعران اين قرن از يكديگر به ويژه در فاصله‌ي دو جنگ جهاني به بعد، از آنان چنان جانِ متحدي مي‌سازد كه به رغم آوازهاي گوناگون رنگين شان، گويي اَبَر شاعري يگانه، دوام حيثيتِ انسانِ منكوب شده قرن را بر دوش گرفته است. برشت، حكمت، نرودا، لوركا، پاز، اي تيس، الوار، ريتسوس، آلبرتي، باخمن، بلاي و ... نمونه‌هايي از آن شاعرِ درخشانِ يگانه‌اند. 
شاعرِ دردانه‌ي قرن، آسمانِ بي پايان شعرش را بر فرازِ خاكِ سوخته گسترده ساخته و با دو بالِ عشق و آزادي، در فراخناي آن پرواز مي‌كند. 
آنتونيو جاسينتو
آنتونيو جاسينتو به سال 1932 در لواندا – آنگولا – چشم به جهان گشود. به خاطر فعاليت‌هاي سياسي و نظامي براي آزادي آنگولا به 14 سال زندان محكوم شد. اشعار او در مجموعه‌هاي مختلفي به چاپ رسيده است.
آن دم كه باز مي‌گردم 
تا نورِ آفتاب را


نظاره گر باشم
مرا دريغ مي‌دارند


محبوبم؛
ما مي‌رويم:
دست در دست
در جامه‌هايي كه با فراغِ بال
از تبسمِ گل‌ها و ميوه‌ها


به تن داريم
و در راه‌هايي كه چون مارهايِ پيچانند
از كشتزارهايِ قهوه مي‌گذريم
و كوهساران را 
به سويِ ستاره‌گان و جانبِ روياهايِ درخشانِ خويش





برمي‌شويم،
ما مي‌رويم،
مي‌خوانيم
سرودهايي شناخته و ناشناخته.
آن دَم كه باز مي‌گردم،
تا نورِ آفتاب را 


نظاره گر باشم
مرا دريغ مي‌دارند،
ما مي‌رويم،


محبوبم؛
ما مي‌رويم
تا لختي 
بر مزارهايِ بي‌شمارِ مردانِ بي‌شمار




بگرييم
كه بر فنا شده‌اند:


بدونِ سوگ نشستي،
يا بي‌اميدي به بيداري و ديدارِ انوارِ آفتابي
كه ما را دريغ مي‌دارند
محبوبم!
ما مي‌رويم و 
مي‌گوييم
آنان را:
من بازگشته‌ام،

ما باز مي‌گرديم
چرا كه ما به يكديگر عشق مي‌ورزيم
چرا كه ما 
مزارهايِ بي‌شمارِ مردانِ بي‌شمار را 


دوست مي‌داريم.
ما مي‌رويم


محبوبم،
آن دم كه باز مي‌گردم

- ميله‌ها همه در هم شكسته‌اند –
ما مي‌رويم
تا دست در دست يك‌ديگر
زنده‌گي را
چنان بنا سازيم
كه بي‌هيچ مانعي
از ميانِ ارمغانِ جليلِ خرمن‌ها،
از ميانِ چهچه‌يِ پرنده گانِ بي‌آرام،
از ميانِ سرودِ مرداني كه باز مي‌گردند،
از ميانِ آوايِ مَجدِ باراني كه بر زمينِ دوباره زاد مي‌بارد،
و از ميانِ قدم‌هايِ استوارِ كساني كه زير پا شده‌اند







به راهِ خويش رَوَد
ما زنده‌گاني را 
از تار و پودِ عشق و لبخند


مي‌بافيم،
و زمين 
جامه‌يِ نو رنگ


به تن



خواهد كرد
